
صفحه 6 
یک شنبه ۲۲ آذر 139۴ 

اول ربیع الاول 1۴3۷ - شماره ۲1۲۲۸

معارف 
Maaref@Kayhan.ir

صفحهمعارفروزهای:یکشنبه،سهشنبه
وپنجشنبهمنتشرمیشود

تلفن های مستقیم:  33941991  - 35202221

امام صادق )ع( فرمود:رسول خدا )ص( هر روز سيصد و شصت بار خــــدا را 
حـمد می كرد. )بحـار الانوار، ج 16،ص 257(

نماز اول وقت
بر اساس آموزه های قرآنی انسان باید دایم الذكر باشد و همواره با یاد و ذكر خدا 
دل را به اطمينان  وآرامش برساند.)رعد، آیه 28( در ميان اذكار شاید بتوان گفت 
كه نماز و قرآن بالاترین اذكار است. از این رو در قرآن از جمله آیه 20 سوره مزمل 
بر قرائت قرآن و نماز تاكيد شده و خداوند بر نماز در آیات بسياری توجه داده است.

از نظر اســام و آموزه های وحيانی آن، نماز آینه بندگی و جلوه ای از برترین 
نيایش ها است. كسی كه نماز می گزارد از بسياری از كارهای فحشاء و منکر پرهيز 
می كند)عنکبوت، آیه 45( كه شــامل طهارت ظاهر و باطن و پرهيز از نجاســت 
ظاهری  وباطنی و مراعات حال و حرام در لباس و جا و مکان و مانند آنها است. 

اهل نماز اهل احسان و ادای حقوق مالی است. )معارج، آیات 22 تا 24(
نماز نشانه ایمان در برابر كفر و همچنين معراج مومن و ستون دین است كه 
در روایات بر آن تاكيد شــده اســت. از این رو پيامبر)ص( همواره به نماز اهتمام 
می ورزید. یکی از نشانه های اهتمام به نماز، توجه به اول وقت و مقدم داشتن آن 

بر دیگر كارها است.)طه، آیه 130(
عارفان حقيقی، نماز را بهترین وســيله تقرّب به خدا و وســيله شکرگزاری 
می دانند، از این رو در نظرشان بهتر و برتر و مقدّم بر هر كار دیگری است. پيامبر 
خدا به نماز اهميّت بســيار می داد و چون وقت نماز می رســيد، آن را بر هر كار 
دیگری مقدم می داشت و به ندای »حیّ علی الصاة« پاسخ می داد. آری... باید به 

كار گفت كه نماز دارم، نه آنکه به نماز بگوئيم: كار دارم!
امام علی )ع( درباره سبک زندگی پيامبر)ص( در این مورد فرموده است:رسول 
خدا )ص( هيچ چيز را، نه شــام و نه غير آن را بر نماز مقدّم نمی داشــت. هرگاه 
وقت نماز فرا می رسيد، رسول خدا دیگر نه خانواده می شناخت و نه دوست.)سُنَنُ 

النَّبی، ص 268( 
گـريه در نمـاز

یکی از نشــانه های مومن تضرع است. خداوند به پيامبرش فرمان می دهد و 
عاً وَخِيفَــةً وَدُونَ الجَْهْرِ مِنَ القَْوْلِ باِلغُْدُوِّ  بکََّ فيِ نفَْسِــکَ تضََرُّ می فرماید: وَاذْكُر رَّ
نَ الغَْافلِيِنَ؛ و در دل خویش، پروردگارت را بامدادان و شامگاهان  وَالآصَالِ وَلاَ تکَُن مِّ

با تضرع و ترس، بی صدای بلند، یاد كن و از غافان مباش.)اعراف، آیه 205(
عًا وَخُفْيَةً إنِهَُّ لاَ  خداوند به مومنان نيز فرمان داده و می فرماید: ادْعُواْ رَبکَُّمْ تضََرُّ
یحُِبُّ المُْعْتَدِینَ؛ پروردگار خود را به زاری و نهانی بخوانيد كه او از حد گذرندگان 

را دوست نمی دارد.)اعراف، آیه 55(
تضرع به پيشــگاه خدا در نماز نيز می تواند باشــد. البته گریه در نماز خوب 
نيســت، مگر آنکه از خوف خدا باشد. نماز خاشعانه، همراه با توجّه و حضور قلب 
و یاد خدا و حالت ســوز و اشــک و نياز و تضرّع، به نماز »روح« می بخشد و ثواب 
آن را بيشتر می كند. گر چه پيامبر خدا و پيشوایان دین، معصوم بودند و گناهی 
نداشتند، ولی به خاطر معرفت كاملی كه به خدا داشتند، هميشه خود را نسبت 
به پروردگار، دارای قصور و كوتاهی می دیدند و اشک می ریختند. عاصيان از گناه 

توبه كنند / عارفان از عبادت، استغفار.
در ســبک زندگی معصومان)ع( تضرع و اشک و آه و مانند آن بسيار گزارش 
شــده است. امام سجاد )ع( می فرماید: رسول خدا در نماز، آنقدر گریه می كرد تا 
آنکه جا نمازش تر می شــد، این به خاطر خوف از خدا بود، بی آنکه جرمی داشته 

باشد. )سُنَنُ النَّبی،ص 32(
البته دل های مومن به ســبب آنکه نرم و از ســنگدلی به دور است، در برابر 
عظمت الهی خشيت و خوف داشته و به گریه و زاری در می آید و اشک می ریزد. 
اما كافران این گونه نيســتند و عده ای از مسلمانان نيز به این حالت نرسيده اند؛ 
خداوند بر آن است تا كسانی راكه در دنيا هستند بگونه ای در مسير هدایت قرار 
داده و دل هایشان را نرم كند؛ برخی از عذاب ها و عقوبت های دنيا این گونه است 
تا اینان متضرع شــوند. این مطلب را می توان از بســياری از آیات قرآن به دست 

آورد.)انعام، آیات 42 و 43 و 63؛ مومنون، آیه 76(
آداب سخنوری و ادبِ گوش دادن

ادب ،امری فراتراز مکارم اخاقی است. مکارم اخاقی با مراعات ظرایف و نکات 
دقيق و ریز و جزیی در زندگی همراه است. براساس آموزه های وحيانی اسام، ادب 
اهتمام و توجه شخص را به حوزه مسایل اجتماعی می رساند و از آنجا كه هر سخن 
جایی و هر نکته مقامی دارد، همه این جزئيات در ادب اجتماعی مراعات می شود.
در آداب ســخنوری و همنشينی و هم ســخنی با دیگران در آیات و روایات 
دستور عمل های بسياری آمده كه بخشی در حوزه محاسن و برخی دیگر در حوزه 
مکارم اخاقی اســت. مراعات آداب سخنوری و سخن گفتن موجب می شود كه 

انسان در جامعه از عزت و محبوبيت خاصی برخوردار شود. 
خداونــد در آیات قرآن به پيامبر)ص( و مومنــان می آموزد كه چگونه ادب 
اجتماعی در سخن گفتن را مراعات كنند. به عنوان نمونه یکی از آداب اجتماعی، 
اجازه گرفتن پيش از سخن گفتن است. دیگر آنکه سخنی تا تمام نشده و گوینده 
كاما ســکوت نکرده نباید آن را نقل قول كرد و به دیگران گفت. این مطالب و 
مانند آنها را می توان از آیه 114 ســوره طه به دست آورد. البته همان طوری كه 
سخنوری و سخن گفتن آدابی دارد، شنوندگی و مخاطب سخنی بودن نيز آدابی 

دارد كه به عنوان آداب گوش دادن به سخن دیگران مطرح است.
 برخی قبل از تمام شــدن حرف طرف، وارد ســخن او می شوند و كامش را 

از آیات قرآن فهميده می شــود كه نه تنها باید اســتماع كرد و گوش دل به 
سخن گوینده سپارد، بلکه باید خاموشی وسکوت كامل را در پيش گرفت كه هم 
محيط برای سخن آرام و واضح گوینده فراهم می شود و مزاحمت صوتی در ميان 
نيست و هم موجب می شود تا استماع و دل سپاری به سخن گوینده در شرایط 
بهتری فراهم آید. در ســنت و سيره پيامبر)ص( كه براساس خلق عظيم الهی و 
قرآنی بود این حقيقت به خوبی دیده و در آیات و روایات گزارش شده است. در 
روایات است رسول خدا )ص( صبر می كرد تا كام گوینده به آخر برسد، مگر آنکه 
سخن او ناروا و ناحق باشد، كه یا او را نهی می كرد، یا با ترك مجلس كامش را 
گوش نمی كرد. امام علی )ع(در باره سيره و روش پيامبر)ص( در جلسات فرموده 
است:پيامبر هرگز سخن كسی را قطع نمی كرد، مگر آنگاه كه بيش از حدّ حرف 
بزند آن وقت او را نهی می كرد یا بر می خاست.)سُنَنُ النَّبی، ص 18(.در معاشرت 
اجتماعی ایشــان در شــنيدن كام دیگران همين بس  كه حضرت حتی سخن 
منافقان را گوش می داد و با آن كه می دانست دروغ می گویند و نفاق می ورزند به 
روی آنان نمی آورد. از همين رو، منافقان آن حضرت )ص( را اذن یعنی حرف شنو 
و ســاده می خواندند كه خداوند می فرماید این حرف شنوی حضرت)ص( از نگاه 

به افراد دیگر ابراز محبت می كرد. امام صادق)ع(درباره ادب مصافحه پيامبر)ص( 
فرموده است:رسول خداهرگز با كسی دست نداد كه دستش را عقب بکشد مگر 

آنکه طرف مقابل دست خود را عقب ببرد. )بحـار الانوار، ج 16،ص 269(
حـفظ زبـان 

حـــفظ زبـان از گناه خيلی مهم و اساسی است. خداوند زبان را ابزاری برای 
بيان قرار داده است. زبان، هم می تواند الفت آور باشد، هم تفرقه انگيز. گفتار انسان 
گاهی دشمنی و كدورت و اختاف پدید می آورد، گاهی اختافات را به آشتی و 
تفاهم تبدیل می كند. پيامبر خدا كه رحمت برای جهانيان و »محور وحدت« برای 
امّت بود، زبان خود را كنترل می كرد، از حرفهای نامربوط و بيهوده و تفرقه انگيز 
پرهيز می كرد. كم حرف زدن، تمرینی برای خودسازی و تسلّط بر خویش است.

امام عـلی )ع( فرمود:پيامبر خدا )ص( زبان خویش را از غير سخنان مورد نياز 
باز می داشت و كامش مردم را الفت می بخشيد و آنان را دور و بيزار نمیساخت. 

)سُنَنُ النَّبی،ص 15(
شیوه میزبانی و مهـمانی پیامبر)ص(

در اســام بر مهمانی تاكيد بسيار شــده  است و حتی جایز است كه انسان 
خودش را به مهمانی دعوت كند و درخواست مهمانی بدهد. در داستان موسی)ع( 
و خضر)ع( در قرآن آمده اســت:پس برفتند تا چون به مردم روستایی رسيدند از 
مردمش طعام خواستند، ولی از مهمان كردن آنها سر باز زدند، آنگاه دیواری یافتند 
كه می خواســت فروریزد، پس آن را برپا داشت، موسی گفت: اگر می خواستی در 

برابر این كار مزدی می گرفتی!)كهف، آیه 77(
حضرت ابراهيم)ع( بسيار مهمانی می گرفت و هر كسی را به سر سفره خویش 
مهمان كرده و خود اقدام به پذیرایی می كرد؛ چنانکه فرشــتگان مامور را نيز به 
مهمانی خواند و گوســاله چاقی را برای آنان كشت و پخت  و آماده كرد و سفره 
انداخت.)ذاریات، آیات 25 و 26؛ هود، آیات 69 و 70( حضرت لوط)ع( نيز همين 

افراد را مهمان خانه خود كرد.)عنکبوت، آیه 33 و آیات دیگر(
پيامبر)ص( در بيشتر اوقات مهمان داشت و حتی مهمانان گاه اسباب زحمت 
می شــدند.)احزاب، آیه 53( براساس آموزه های اسام، ميزبانی و مهمان دوستی، 
خصلتی ارزنده اســت و هم غذا شدن با مهمان نيز نشانه محبت و تکریم اوست 
و چنانکه گفته شــد سيره پيامبران الهی، پذیرایی شایسته از مهمان و احترام به 

او بوده است. 
در آداب مهمانــی برخــی از نکات در قرآن بيان شــده كه در جایی بيش از 

سی ادب از این آیات استنباط و استخراج شده است. 
از جمله آداب ميزبانی و مهمانی آن است كه وقتی سر سفره ای یک شخصيت 
مهم نشســته باشد، دیگران در شــروع و پایان به او نگاه می كنند و اگر او دست 
از غذا خوردن بکشــد، دیگران هم دست می كشند. از همين رو پيامبر خدا برای 
رعایت حال مهمان در مقام ميزبانی بر ســر ســفره دیر از غذا دست می كشيد تا 
مهمانش گرسنه نماند و از خوردن، خجالت نکشد و دیگران نيز در مهمانی به تبع 

داستان های بسياری نسبت به ابراز عاقه ایشان به حضرت فاطمه)س(، امام علی)ع( 
و بویژه حسنين )ع( در روایات بيان شده است. عاطفه و مهرورزی نسبت به مردم 
خصوصا كودكان و ضعيفان، گواه زنده بودن حسّ نوعدوستی و انسانيّت در وجود 
آدمی اســت. رســول خدا كه مظهر رحمت الهی برای همه عالميان است، حتّی 
در نماز جماعت از حال دیگران غافل نبود و صدای گریه كودكان ســبب می شد 
نمازش را كوتاه تر بخواند تا مادران به كودكان گریان خویش بپردازند. این شایسته 
همه مسئولان و رهبران و مدیران است كه از حال زیر دستان خود غافل نباشند.

عواطف نسبت به فـرزنـد دخـتر
در فرهنگ جاهليت، به زن ارزش و اهميّتی قائل نبودند و بدترین حالت آنان 
وقتی بود كه خبر می دادند همســرت، فرزند دختر آورده اســت. دختران را مایه 
ننگ می دانستند و زنده به گور می كردند. احترامی كه پيامبر به دخترش حضرت 
زهرا)س( نشــان می داد و ابراز محبت می كرد و خوشحالی و شادمانی كه هنگام 
مژده تولدّ دختر، از خود ابراز می كرد، هم توجّه دادن به كرامت و ارزش انســانی 
زن بــود، هم در عمــل، با تفکّرات دوران جاهليت مبارزه می نمود و دختر را یک 

دسته گل كه نعمت خداست می شمرد.
امام علی )ع( فرمود: هرگاه رســول خدا را به ولادت دختری مژده می دادند، 

می فرمود: او دسته گل است و روزیِ اش بر خداست. ) سُنَنُ النَّبی،ص 80( 
خشـم برای خـدا، عفو برای خدا

عفو و گذشــت، شــيوه انســان های بزرگ و با كرامت اســت. كينه توزی و 
انتقام جویی شخصی نيز خصلت انســان های حقير است. تاریخ زندگی پيامبر و 
خاندان او سرشار از صحنه هایی است كه خصلت عفو و گذشت آنان را نشان می دهد. 
از سوی دیگر تولیّ و تبرّی از واجبات دینی است و نشان می دهد كه مهر و قهر 
و دوستی و دشمنی و قاطعيّت و گذشت، باید بر مدار دین و محور اصول ارزشی 
باشد. پيامبر خدا در مورد حق شخصی خود به سادگی گذشت می كرد، امّا وقتی 
به مقدســات دینی و حرمت های الهی اهانت می شد، هرگز كوتاه نمی آمد. خشم 

مقدّس او هم برای خدا و در راه خدا بود.
امام علی )ع( فرمود:رسول خدا )ص( از ستمی كه به شخص او می شد انتقام 
نمیگرفت، مگر آنکه حریم الهی هتک شــود، كه در آن صورت خشم می كرد و 

غضبش برای خدا بود. )سُنَنُ النَّبی، ص 45( 
شـجـاعت در عین نرمی و عطوفت

انسان مومن با اهل ایمان مهربان و عطوف و رئوف است و با دشمنان سخت گير 
و غليظ و شــدید. همچنين ميان ترسویی و بی باكی راه ميانه را بر می گزیند كه 
شجاعت است. پيامبراكرم در عين حال كه پيامبر رحمت و رأفت و مهربانی بود 
و اخاق نرم و حلم و مدارای فراوان داشت، از نظر شجاعت روحی و سلحشوری 
و بی باكی در مقابله با دشمنان و عرصه های رزم، بی نظير بود. هميشه شجاعت 
رهبر، به پيروان انتقال می یابد و مردم از رهبران خود روحيه و الهام می گيرند. در 
ميدانهای نبرد و شرایط دشوار و پر خطر، پيامبر خدا تکيه گاه مردم و مایه اميد 

و دلگرمی مسلمانان بود و به او پناه می بردند.
علی )ع( فرمود: وقتی كه آتش جنگ برافروخته می شــد و دو لشــکر به هم 
می رسيدند، همه ما به پيامبر خدا پناهنده می شدیم و كسی نبود كه از آن حضرت 

به دشمن نزدیک تر باشد. )محـجة البيـضاء، ج 4، ص 151(
سـاده زيسـتی و پرهیز از تجملات

بعضی ها چنان متکبّر و مغرورند كه حتّی كارهای شــخصی خود را هم به گردن 
دیگران می اندازند و انجام آنها را برای خودشــان، كسر شأن می پندارند. روشی 
كه حضرت رســول )ص( به ما می آموزد كه روی زمين نشستن و متواضعانه غذا 
خوردن و وصله زدن به كفش و لباس و سوار مركب ساده شدن و دیگری را هم 
سوار كردن و به مقصد رساندن، نه تنها ننگ و عار نيست، بلکه نشانه تواضع است 

و دلها را به هم نزدیک می كند وبر محبّت ها می افزاید.
امام علی )ع( فرمود: پيامبر روی زمين غذا می خورد و مانند بندگان دو زانو 
می نشست و با دست خویش كفش و لباس خود را وصله می زد و می دوخت و بر 
الُاغ بی پالان سوار می شد و كسی را هم در ردیف خود سوار می كرد. )نهج الباغه، 

فيض الاسام، خطبه 195(
آراســتگی پیامبر)ص(

در روایات است كه خداوند زیبا است و زیبایی ها را دوست می دارد و خداوند 
در قرآن می فرماید كه از زینت ها استفاده كنيد: ای فرزندان آدم، جامه های زیبای 
خود را در هر نمازی برگيرید و بخورید و بياشــاميد ولی  زیاده روی مکنيد كه او 
اسرافکاران را دوست نمی دارد. )اعراف، آیه 31(حتی خداوند كسانی كه از زینت ها 
در زندگی استفاده نمی كنند و اموری را بر خود حرام كرده توبيخ كرده و می فرماید: 
ای كســانی كه ایمان آورده اید، چيزهایِ پاكيزه ای را كه خدا برای استفاده  شما 
حال كرده، حرام مشمارید و از حدّ مگذرید، كه خدا از حدّ گذرندگان را دوست 

نمی دارد. )مائده، آیه 87( 
از مهم ترین توصيه های دینی، نظم و نظافت و تميزی و آراستگی است. شستن 
دســت و صورت، شانه زدن مو، عطر زدن، ناخن گرفتن، پوشيدن لباس سفيد و 
تميز، جلوه هایی از آراســتگی است كه در سيره نبوی دیده می شود. ژوليدگی و 
به هم ریختگی و آلودگی از نظر اسام، ناپسند است. سزاوار است كه هر مسلمان، 
با اقتدا به سيره پيامبر اعظم در تميزی و آراستگی نمونه باشد و در عمل، نشان 

دهد كه اسام، دین پاكی و پاكيزگی است.
امام علی )ع( درباره آراستگی آن حضرت)ص( فرمود: حضرت رسول همواره 
موهای خود را شانه می زد و بيشتر اوقات، موی خود را با آب صاف می كرد و شانه 

َـّبی، ص 91(  می زد. )سُـنَنُ الن
مســواك روزانه پیامبر)ص(

 رعایت بهداشت بدن و نظافت دهان و دندان، از توصيه های مؤكّد اسام است. 
اصولا اعمالی چون وضو و غسل از مهمترین اسباب طهارت و پاكی جسم و روح 
و روان است. در آیات قرآن به اشکال مختلف به این مهم در همه ابعاد توجه داده 
شــده كه شامل بهداشت در تغذیه با استفاده از غذای حال و طيب و مانند آن 
می شود. پيشوایان معصوم)ع( در عمل، نشان می دادند كه تا چه حد به این امور 
اهميّت می دهند. پيامبر خدا می فرمود: اگر بيم آن نبود كه بر امّتم سخت باشد، 

در نخســتین بخش از مطلب حاضر گوشــه ای از سبک 
زندگی پیامبرعزيزاسلام)ص( در زمینه آداب معاشرت از نظر 
خوانندگان گرامی گذشت. در دومین وآخرين بخش نمونه های 

ديگری از سبک زندگی آن حضرت تبیین می شود.

الگویتمامعیاربرایفردوجامعه

شکر نعمتها
شُــکر نعمت به زبان و قلب و عمل از مهمترین وظایف هر مومن و مسلمان 
بلکه هر انسانی است. شکر نعمت های خداوند چيزی است كه پيامبران سرآمد آن 
بوده و پيامبر)ص( ســرآمد سرآمدان است؛ زیرا حمد و ثنای الهی و شکر نعمت، 
در سایه معرفت انسان به صاحبِ نعمت و توجه به الطاف خداوندی است. هر كه 

خداشناس تر و نعمت شناس تر باشد، بيشتر شکر خواهد كرد.
 شکر، هم حالت قلبی است، هم سپاسِ زبانی است و هم استفاده از نعمتها 
در راه خدا پسندیده است، اینکه پيامبر اكرم روزی 360 بار خدا را شکر می كرد، 
به ما هم آموزش می دهد كه بنده شــاكر خدا باشــيم: از دست و زبان كه برآید        

كز عهده شکرش به در آید؟

 محمد رضا فرجی   _____________________________________________________________   بخش پايانی

قطع می كنند كه صورت خوشی ندارد. این گونه رفتارها، هم نشانه كم صبری و 
هم دليل بی ادبی شنونده است. 

اصولا پيش از تمام شدن سخن گوینده، سخن گفتن و قطع آن به هر شکلی 
نادرست است؛ گاه ممکن است با این قطع و بریده شدن سخن، مطلبی بر خاف 
قصد و مراد جدی گوینده فهميده شــود؛ زیرا گوینده شاید قيد و توضيح و اما و 
اگری می خواست در جمله خویش بياورد و سخن خودش را كامل كند كه مخاطب 
و شنونده چنين امکانی را برای او فراهم نياورده است. دیگر آنکه شنونده ارزشی 
برای كام گوینده و به معنای دیگر حتی ارزشی برای متکلم قایل نشده كه سخن 
او را قطع كرده و خودش سخنی در ادامه یا مطلب دیگری را مطرح كرده است.

خداوند در قرآن بيان می كند هنگام سخن گفتن دیگران گوش باشيد و استماع 
كنيد یعنی تمام توجه خود را به سوی او معطوف دارید و به صورت او بنگرید و 
نشان دهيد كه گوش می كنيد و واقعا هم گوش كنيد و تنها به شنيدن ناخواسته 
و بی توجه بســنده نکنيد؛ چنانکه در آیه 204 سوره اعراف در باره شنيدن وحی 
و سخن خود می گوید:و چون قرآن خوانده شود، گوش بدان فرا دارید و خاموش 

باشيد شاید بر شما رحمت آید. 

دیگران در مدت حضور به معنای تکریم و احترام فزاینده نســبت به كسی است 
كه با وی دیداری صورت گرفته است. البته بعضی ها وقتی به كسی عاقه نداشته 
باشند، یا دست نمی دهند، یا دست خود را زود عقب می كشند و برخوردی سرد 
از خود نشان می دهند. در سنت و سيره  پيامبر خداآمده كه ایشان خيلی احترام 
دیگران را نگه می داشــت و در معاشرت حتی سخن منافقان را گوش می داد و با 
آنکه می دانست دروغ می گویند و نفاق می ورزند اما به روی آنان نمی آورد. ایشان 
برای اینکه طرف مقابل، احســاس بی مهری نکند، آنقدر دست خود را در دست 
طرف مقابل نگه می داشــت تا او دست خود را عقب بکشد و اینگونه آن حضرت، 

قال النبی)ص(: »ياتی علی الناس زمان يکون الناس فیه ذئاياً، فمن لم 
يکن ذئباً اکلته الذئاب«

پيامبراعظم)ص( فرمود: زمانی بر مردم بياید كه در آن زمان مردم همانند گرگ 
درنده باشند، و هر كس كه گرگ نباشد، گرگ  ها او را می خورند.)1(

___________________
1- بحارالانوار: ج74، ص157

یکی از اصحاب امام رضا)ع( نقل می كند كه پول و اموال زیاد و قابل توجهی را 
نزد امام رضا)ع( آوردم، اما حضرت از آن خوشحال نشد، من از این حالت اندوهگين 
شدم و با خود گفتم: این همه پول و اموال را برای او آوردم ولی هيچ خوشحالی 

و سروری را در او نمی بينم.
در این هنگام امام رضا)ع( به غام خود فرمود: طشــت و آب بياور، آنگاه بر 

تختی نشست و دست خود را در طشت گرفت و به غام فرمود: آب بریز!
راوی می گوید: همين طور كه آب از دست های امام)ع( می چکيد، طا بود كه از 
ميان انگشتان حضرت در طشت می ریخت، پس به من توجه كرد و فرمود: كسی 

كه این گونه است به آن چه تو برایش آورده ای اعتنایی ندارد.)1(
___________________
1- اصول كافی، ج 2، ص 412

پرسش:
چرا امام حسن)ع( با وجود اينکه در مسند خلافت بود و يارانی داشت 

گزينه صلح را انتخاب کرد؟
پاسخ:

در بخش نخست پاسخ به این سؤال به آثار دنياگرایی در عرصه رفتار مردم و 
جبهه امام )ع( اشاره شد. در بعد رفتار مردم به مواردی همچون پيمان شکنی، خيانت 
به امام و مصمم نبودن به مبارزه و در جبهه امام)ع( به تن ها ماندن امام حسن)ع( 
و نــا اميدی از وصول به هدف با اقــدام نظامی پرداختيم. اینک در بخش پایانی 

دنباله  مطلب را پی  می گيریم.
3. پذيرش گزينه صلح

ایــن بخش از تصميم امام، پيامــد طبيعی حوادث قبلی و نااميدی از وصول 
به هدف به وســيله جنگ بود. امام حسن)ع(، در این باره می فرماید: »اگر یارانی 
داشــتم، صلح نمی كردم«. این جمله، گویای این است كه امام، صلح را به عنوان 
یک راه اساسی، انتخاب نکرد؛ بلکه طبق وضعيت موجود، ناچار به استفاده از آن 
شد. )نمونه ای در پاسخ امام به زید بن وهب جهنی؛ ر.ك. احتجاج، ج 2، ص 69(

آثار صلح
آیا منافعی كه امام از ترك جنگ به دست آورد، قابل رقابت با دستاورد معاویه 
بود و آیا دســتاورد امام حسن)ع( از این اقدام، بيشتر از دستاورد احتمالی وی از 
جنگ بود؟ در صورت كم ارزش بودن دستاوردهای امام، آن حضرت، نباید صلح 
را می پذیرفت. آثار حوادث آینده نشان می دهد كه در هر دو صورت دستاوردهای 
امام، ارزشمندتر از دستاوردهای معاویه بود. برای این منظور باید آثار صلح را مرور 

كنيم. این آثار، عبارتند از:
1. بقای نظام امامت

اصلی تریــن اثر صلــح، بقای نظام امامت برای حفظ اســام بود. امام)ع( در 
جواب ابوذر غفاری فرمود: »خواســتم حافظی بــرای دین باقی بماند«. )حقایق 

پنهان، ص 215(
2. بقای شیعیان

امام به ابوســعيد عقيصا فرمود: »اگر صلح نمی كردم، روی زمين، كســی از 
شيعيان ما باقی نمی ماند«. )بحارالانوار، ج 44، ص 1(

3. حفظ دين و رعايت مصلحت امت پیامبر)ص(
در آن موقعيت، روم شرقی آماده حمله به نظام اسامی بود و جنگ داخلی، 
موجب وصول آنان به هدف و نابودی اساس اسام می شد. )سيره پيشوایان، ص 97(

امام)ع( در این باره فرمود: »ترســيدم ریشه مسلمانان از زمين كنده شود... 
خواســتم دین خدا حفظ شود«.)حقایق پنهان، ص 197( گرچه این سخن عام 
اســت و ممکن اســت منظور غير از خطر روم شرقی باشد، ولی اصل حفظ دین، 
در آن، لحاظ شــده است. امام)ع( بارها اشاره می كرد كه مصلحت و حکمت این 
كار، هر چند پنهان، خيلی مهم است. وی نزد معاویه فرمود: »من مصلحت امت 
را در نظر گرفتم... و در این كار، جز صاح و دوام مردم را نخواستم«. )بحارالانوار، 

ج 44، ص 54(
4. ترجیح امنیت بر اختلاف

امام، هنگام كوچ از ســاباط فرمود: »انس، آســودگی و آشتی ميان مردم از 
جدایی، ناامنی، كينه ورزی و دشمنی كه شما خواهانيد، بهتر است«. )الفتوح، ج 

3، ص 289 و 295(
5. تأمین عزت واقعی

صلح هر چند در ظاهر عقب نشــينی بود، اما در واقع، عامل عزت شيعيان و 
شکســت ناپذیری ابدی آنان شــد. از این رو، امام در برابر سليمان بن صرد كه با 
عنوان مذلّ المومنين به امام ســام كرد، فرمود: سوگند به خدا! اگر زیر دست و 
در عافيت باشــيد، نزد من محبوب تر است از اینکه عزیز باشيد و كشته شوید«. 

)الامامهًًْْ و السياسه ،ص 163( 
نتیجه

دليل اصلی پيشنهاد صلح از سوی معاویه، رسيدن به حکومت، با هزینه كم بود 
و عامل اصلی در پذیرش صلح از سوی امام عليه اسام، عدم همراهی و فداكاری 
مردم، به ویژه خواص بود كه ناشی از دنياگرایی و راحت طلبی آنان بود و به بروز 
رفتارهایی چون پيمان شکنی، خيانت و... انجاميد. بازتاب این رفتارها، موجب تنها 
ماندن امام، نااميدی از وصول به هدف به وسيله جنگ و پذیرش ترك مخاصمه 
بود. آثار صلح )بقای نظام امامت، شــيعيان، دین و ...( هم نشان داد كه دستاورد 
امام، به مراتب بيشــتر از دســتاورد معاویه بود. این آثار، گویای این است كه این 
صلح، كارآمد، برابر با پيروزی، هوشــيارانه، براســاس حفظ خط مشی اصلی و بر 
طبق رعایت مصالح امت اســامی بود. این صلح، آثاری را در پی داشت كه قيام 

حماسی امام حسين)ع( آن را تکميل و بقای اسام را تضمين كرد.

)بدان ای ســالک عزیز!( معمولاً نسبت به وابستگی  ها و بيماری های روحی و 
اخاقی انسان، دو راهکار پيشنهاد می كنند: 1- راهکار علمی 2- راهکار عملی

راهکار علمی جنبه تفکری دارد، یعنی اینکه شخص در این راه باید مفاسدی 
را كــه بر این نگرش مترتب اســت، چه در بعد دنيــوی و چه در بعد اخروی، در 
ذهن خود مرور كند، و با تفکر به این نتيجه برســد كه دنياطلبی و حب به غير 
خدا، هيچ سودی ندارد و بلکه مهلکه های عظيمی را درپی دارد. وابستگی به دنيا، 
آســایش و آرامش را از انسان سلب می كند، و ابنای دنيا، آسایش روح و دل آرام 
ندارند، یعنی دائماً مضطرب هســتند و با غم و انــدوه زندگی می كنند. آن ها به 
آمال و آرزوهای خود نخواهند رسيد و هميشه در طلب آرزوهای دست نيافتنی 
می سوزند. آن ها هنگام عبور از نشئه دنيا به نشئه برزخ، یعنی هنگام مرگ و حتی 
در قيامت، دچار سختی  ها و مفاسد فراوانی می شوند.  همه اینها، اثرات سویی است 
كه در زندگی دنيا و آخرت، برای روح انســان ایجاد می شود. پس راه علمی برای 
پيشگيری و یا درمان وابستگی به دنيا، توجه به این سنخ از مفاسد و آثاری است 
كه بر دلبستگی و وابستگی به دنيا در جميع ابعاد دنيوی و وجودی انسان، مانند 

قلب و نفس او مترتب می گردد. )1(
____________________

1- رسائل بندگی، آیت الله شيخ مجتبی تهرانی، ص221

راهکار علمی سالک برای رفع حب الدنیا

گرگ های زمان

تصرف ولايی امام رضا)ع(

فلسفه صلح امام حسن)ع(

سبک زندگی پیامبراکرم)ص(

روی عن رسول الله )ص( قال: »الَمُْؤْمِنُ قَلِیلُ الکَْلَامِ کَثِیرُ العَْمَلِ 
وَ المُْنَافِقُ کَثِیرُ الکَْلَامِ قَلِیلُ العَْمَلِ« )1(

در روایتي از پيغمبر اكرم )ص( منقول است كه حضرت فرمودند: یکی 
از تفاوت های بارز مؤمن و منافق كه جنبه بيرونی دارد و انسان می تواند 
به راحتي آن را بفهمد، این اســت كه شخص مؤمن كم صحبت می كند 
و عمل خير و نيک زیاد انجام می دهد، امّا در مقابل، منافق خيلی حرفِ  
خوب می زند، ولي عملش طبق حرف هایش نيست؛ یعنی مؤمن كم ، حرفِ 
خوب می زند، امّا عملش از نظر كمّی خيلی بيشتر از سخنان خوب او است.

منافق نقطه مقابل مومن است. دائم از خدا و قيامت و معاد می گوید، 
امّا در كارهایش خبری از اعتقاد به خدا و قيامت دیده نمي شود . حضرت 
در این روایت، از حرف هایی كه مربوط به معارف دینی یا احکام و امثال 

اینها است سخن می گویند.
 در باب ســخن و ســکوت، روایات بســياري وجود دارد. مثاً در 
روایتی داریم كه: اگر ســخن، نقره باشــد، سکوت، طا است. چون در 
روایات آمده اســت: اكثر جهنّميان با زبانشان وارد جهنّم می شوند. اهل 

معرفت می گویند: چون گناهان زبان قابل قياس با گناهانی كه انسان با 
اعضای دیگر بدن مثل: چشم ، گوش، دست و پا انجام می دهد، نيست، 
لذا مراقبت زبانی، اوّلين توصية بزرگان به افرادی اســت كه می خواهند 
خودشان را به آداب الهی تربيت كنند؛ یعنی مواظب باش چه چيزي از 

دهانت خارج می شود!
به تعبير روایت شــریفه ای دیگر، زبان كلب عقور است؛ یعنی سگی 
كه پاچه می گيرد. زبان، سگ هار است و دائماً پاچه این و آن  را می گيرد 
و همين ســبب بدبختی انسان می شود، چون بسياری از معاصی بر اثر 
زبان است. در روایتی از امام باقر)ع( منقول است كه: اگر تمام خبائث را 
در یک خانه جمع كنند، كليدِ قفلِ درِ آن خانه، دروغ است؛ یعنی دروغ 
به عنوان یکی از گناهان زبان، كليد بسياری از خبائث و گناهان است. 

حال، غيبت و تهمت و گناهان دیگر زبان سر جای خودش.
* پایگاه اطاع رسانی آیت الله شيخ مجتبی تهرانی)ره(

______________________
)1( بحارالانوار ج 75 ص 312 – مستدرك ج 9 ص 18

مراقبت زبانی 
 اولین توصیه بزرگان اخلاق

خير خواهانه بوده اســت. خداوند در این بار می فرماید:و از ایشان كسانی هستند 
كه پيامبر را آزار می دهند و می گویند: »او زودباور است.« بگو:گوش خوبی برای 
شماست، به خدا ایمان دارد و سخن  مؤمنان را باور می كند و برای كسانی از شما 
كه ایمان آورده اند رحمتی است و كسانی كه پيامبر خدا را آزار می رسانند، عذابی 

پر درد در پيش  خواهند داشت.)توبه، آیه 61(
از دیگر آداب سخن گفتن تبسم و لبخـند در سُـخن و گفتار است. البته انسان 
همواره باید مسرور باشد و این سروررا با تبسم به نمایش گذارد؛ زیرا نشانه ای از 
خوشخویی است. پس خوشرویی به تبسم است. افزون بر آن  تبسّم و خنده رویی، 
عامل جذب دیگران اســت. بر عکس، چهره عبوس و خشــن، دیگران را گریزان 
می كند. آميختن گفتار به لبخند، تأثير كام را می افزاید و دلها را مجذوب می كند. 
پيامبر خدا از این رمز جاذبه اســتفاده می كرد و با چهره خندان و گفتار شيرین 

با مردم سخن می گفت و با اخاق نيکوی خود مردم را تحت تأثير قرار می داد.
رْدآءِ روایت كرده است:رسـول خدا هرگاه سخنی می گفت در كامش  ابَیِ الدَّ

تبسم ولبخند بود. )مـکارم الاخـاق، ص 21(
از دیگر آداب در این زمينه سخن گفتن به اندازه فهم مردم است و شخص نباید 
طوری ســخن بگوید كه مردم نفهمند یا بسيار ساده سخن بگوید كه خردمندان 
و فرزانگان بهره ای نبرند. مراعات ظرفيت مخاطب و شنونده در سخن بسيار مهم 
است و از آنجا كه ظرفيت ادراك مردم نسبت به حقایق دینی متفاوت است باید 
این اصول را در سخن گفتن مراعات كرد. همچنين یک معلم و سخنران و مبلغّ 
باید سطح فکر و درك مخاطبان را مراعات كند و در حدّ فهم آنان و ساده و روان 
حرف بزند. پيامبران الهی چون فرستادگان خدا به سوی همه مردم بودند، زبانشان 
آسان و همه فهم بود. رسول خدا با آنکه عقل كل و داناترین افراد بود، ولی به اندازه 
ســطح فکر و فهم مردم سخن می گفت. این شيوه، برای همه معلمان و مبلغان، 
رسانه ها و مطبوعات و توليد كنندگان برنامه های عمومی الگوست.)اصول  كافي ، 

ج  1، ص  23؛ و تحف  العقول ، ص  37(
مُصـافـحه در ادب معاشرت اجتماعی

یکی از آداب اسامی مصافحه و دست دادن است. در اسام در هنگام دیدار 
برادران دینی آدابی بيان شــده كه شامل سام گفتن، مصافحه و معانقه و رو به 
بوســی و مانند آنها است. دست دادن، یکی از آداب معاشرت در اسام است كه 
نشانه صميميّت و دوستی است و سبب افزایش محبّت می شود. نگه داشتن دست 

مســواك را بر آنان واجب می ســاختم. خود آن حضرت، روزی چند بار مسواك 
می زد و مسواك زدن هرگاه كه از خواب بر می خاست، یکی از آن موارد بود. امّت 

او هم شایسته است كه در نظافت و بهداشت فردی و اجتماعی به او اقتدا كند.
تنـظیـم وقـت

 نظم و برنامه ریزی در كارها، از عوامل موفقيت است. زمان بندی امور و انجام 
هر كاری در وقت خاص، یکی از جلوه های نظم اســت. اگر اوقات خود را تنظيم 

كنيم به خيلی از كارهای عقب مانده خود می رسيم و كم نمی آوریم.
امام علی)ع( در اواخر عمر شریفشان در وصيّت به فرزندان خود فرمودند: شما 
دو پسرم را و تمام فرزندانم و اهلم و كسانی كه این وصيّت نامه به آنها می رسد را، 
به رعایت تقوای الهی و نظم در امور زندگی وصيّت می كنم. ) نهج الباغة صبحی 

صالح، ص 421(
بــا قرار گرفتن نظم در این روایت بعد از تقوای الهی، می توان به اهميت این 

امر در زندگی پی برد.
آن حضرت )ع( در روایت دیگری در این راســتا می فرماید: مؤمن باید شبانه 
روز خود را به سه قسم تقسيم كند، زمانی برای نيایش و عبادت پروردگار و زمانی 
برای تأمين هزینة زندگی و زمانی برای واداشــتن نفس به لذّت هایی كه حال و 

مایة زیبایی است. )همان، ص 545، حکمت 390(
در سنت  و سيره حضرت پيامبر )ص( آمده كه ایشان اوقات داخل خانه را به 
سه بخش تنظيم می كرد. این رفتار سرمشق و درسی از نظم است و اینکه بخشی 
برای خدا، بخشی برای مردم و بخشی برای خود اختصاص می داد، درس دیگری 
است كه باید رابطه با خدا و رابطه عاطفی با خانواده فراموش نشود و فدای كارها 

و اشتغالات روزمرّه نگردد.
امام علی )ع( فرمود:پيامبر اسام وقتی به خانه خویش می رفت اوقاتش را سه 
قسمت می كرد: بخشی برای خدای متعال، بخشی مخصوص خانواده و بخشی هم 

برای كارهای شخصی خود. )مـکارم الاخـاق، ص 13(
آنچه بيان شــد تنها نمی  از دریای اخاق و فضایل پيامبر اكرم)ص( بود كه 
در این مختصر تبيين شــد و عاقمندان به آشنائی با سبک زندگی آن حضرت 

می توانند به كتابهای سيره واخاق مراجعه كنند.

پيامبر)ص( دست از غذا نکشند. امام كاظم)ع(درباره این سيره پيامبر)ص( فرموده 
است:رسول خدا )ص( هرگاه مهمان داشت، با او غذا می خورد و دست از سفره و 
غذا نمی كشيد، تا آنکه مهمان دست از غذا خوردن بکشد.) سُنَنُ النَّبی، ص 67(

دنيا برای آخرت گرایان، محلی نيســت كه بخورند و بچرند و همواره در پی 
شکمبارگی باشند. رسول خدا اهل قناعت و ساده زیستی بود و نان و خوراك او 
نان جو بود كه در آن زمان غذای ســاده به شــمار می رفت. كسی كه بر تمایات 
نفسانی خود مسلّط و از اسارت شکم آزاد باشد و با قناعت زندگی كند، هميشه 
عزیز اســت و كسی كه اسير شکم و غذا باشد، تن به هر ذلتّ و حقارت می دهد 

تا به نوایی برسد.
انسان باید در زمينه خوردن غيراز حال و حرام و طيب بودن كه مناسب با 
مزاج انسانی است، از اسراف و پرخوری پرهيز كند؛ زیرا اساس تندرستی، مراعات 
انــدازه در خوردن و پرهيز از پرخوری اســت. نظم و اندازه در خوراك، كمک به 

بهداشت تغذیه است و جلوی بسياری از بيماریها را می گيرد. سعدی گوید: 
نه چندان بخور كز دهانت بر آید              نه چندان كه از ضعف، جانت درآید. 
رعایت اعتدال در خورد و خوراك، ضامن سامتی انسان و پيروی از سيره و شيوه 

اوليای الهی است.
پيامبراكرم كم خوری را ویژگی خود و خاندانش دانسته و فرموده است: نحَْنُ 
قَوْمٌ لا نأَْكُلُ حَتّی نجَُوعَ وَ اذِا اكََـلنْا لانشَْبَـعُ؛ مـا جمعيّتی هستيم كه تـا كامـاً 
گرسنه نشویم غـذا نمی خوریم و چون می خـوریم، خود را كاماً سير نمی كنيم. 

)سُنَنُ النَّبی،ص 181(
از دیگر آداب آن حضرت )ص( در غذا خوردن این بود كه گرایش به غــذای 
جـمعی داشت و از خوردن تنهایی اجتناب می كرد. مراعات حال دیگران در همه 
امور، نشانه نوع دوستی و ادب و همزیستی با دیگران است. در سفره های جمعی 
در حضور پيامبر، مردم به عنوان ادب، قبل از پيامبر دست به سوی غذا نمی بردند 
و پس از دست كشيدن پيامبر از غذا، به خوردن ادامه نمی دادند. رسول خدا برای 
آنکه گرســنه ای بيش از حدّ منتظر نماند یا كســی سر سفره ای گرسنه نماند، 
اوّل از همه شــروع می كرد و آخر از همه نيز از غذا دست می كشيد، تا دیگران با 

فراغت خاطر بخورند و سير شوند.
ابرازعواطف از سوی پیامبر)ص( 

پيامبر)ص( بســيار عاطفی بــود و از همين رو، خود را بــرای مردم به رنج 
می انداخت تا آنان در دنيا و آخرت به سعادت برسند. همين عواطف موجب شده 
بود تا خداوند وی را از ناراحتی كه نسبت به مردم ابراز می دارد، باز دارد. )كهف، 
آیه 6؛ شــعراء، آیه 3( ایشان نسبت به همگان عواطف خویش را آشکار می كرد. 

* امام علی )ع( درباره سبک زندگی پیامبر)ص( فرموده 
است:رسول خدا )ص( هیچ چیز را، نه شام و نه غیر 
آن را بر نماز مقدّم نمی داشت. هرگاه وقت نماز فرا 

می رسید،ايشان ديگر نه خانواده می شناخت
 و نه دوست.

* پیامبر خدا برای رعايت حال مهمان در مقام 
میزبانی، بر سر سفره دير از غذا دست می کشید تا 
مهمانش گرسنه نماند و از خوردن، خجالت نکشد و 

ديگران نیز در مهمانی به تبع پیامبر)ص( 
دست از غذا نکشند. 

*  تبسّم و خنده رويی، عامل جذب ديگران است. بر عکس، چهره عبوس و خشن، ديگران را گريزان می کند. آمیختن 
گفتار به لبخند، تأثیر کلام را می افزايد و دلها را مجذوب می کند. پیامبر خدا از اين رمز جاذبه استفاده می کرد و با چهره 

خندان و گفتار شیرين با مردم سخن می گفت و با اخلاق نیکوی خود مردم را تحت تأثیر قرار می داد.

* انسان مومن با اهل ايمان 
مهربان و عطوف و رئوف است و با 
دشمنان سخت گیر و غلیظ و شديد. 
همچنین میان ترسويی و بی باکی 
راه میانه را بر می گزيند که شجاعت 
است. پیامبراکرم در عین حال که 
پیامبر رحمت و رأفت و مهربانی بود 
و اخلاق نرم و حلم و مدارای فراوان 
داشت، از نظر شجاعت روحی و 
سلحشوری و بی باکی در مقابله با 
دشمنان و عرصه های رزم، بینظیر 
بود. همیشه شجاعت رهبر، به 
پیروان انتقال می يابد و مردم
 از رهبران خود روحیه
 و الهام می گیرند.


